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کتاب

نغمه‏های شورانگیز
 نگاهی به کتاب مجموعه اشعار 

و مقالات بهمن صدرنوری

بهمن صدرنوری؛ قاضی، وکیل دادگســتری، اســتاد 
دانشگاه، نویسنده و محقق، دوم شهریورماه ۱۳۰۸ در 
بندر انزلی به دنیا آمد و ۲۴ فروردین‏ماه ۱۴۰۱ در تهران 
درگذشت. او از خانواده‏ای با پشتوانه فرهنگی و علمی 
برآمده بود. پدرش، عبدالحسین صدرنوری از اولین گروه‏ 
محصلان اعزامی به اروپا بود که در بلژیک تحصیل کرد 
و علاوه بر کار در گمرک بندر انزلی، با سازهای مختلف 
آشنایی و به چندین زبان خارجی تسلط داشت. این بستر 
فرهنگی در پرورش استعدادهای بهمن، نقشی ویژه‏ ایفا 
کرد. او که تحصیلات خود را در مدارس رشت و تهران به 
انجام رسانده بود، در سال ۱۳۳۱ در رشته ادبی از تهران، 
سپس در رشته طبیعی از رشت دیپلم گرفت. صدرنوری 
در همین سال وارد دانشــگاه تهران شد. او همزمان در 
دو رشــته حقوق و ادبیات تحصیل کرد و بعد از دو سال 
تحصیلات خود را به‏طور اختصاصی در رشته حقوق پی 
گرفت. او پس از فارغ‏التحصیلی در سال ۱۳۳۵ در رشته 
قضایی، به گیلان بازگشت و به‏عنوان دادستان و قاضی 
در دادگســتری فعالیت کرد. صدرنوری در دهه ۱۳۴۰ 
برای ادامه تحصیل عازم فرانسه و در سال ۱۳۴۵ موفق 
به اخذ دکترای حقوق در رشته علوم کیفری از دانشگاه 
اکس مارســی شــد. صدرنوری بعد از بازگشت به ایران، 
برای تأسیس مدرسه عالی بازرگانی لاهیجان )۱۳۴۶( 
تلاش بســیار کرد و سال‏ها بعد در تأسیس رشته حقوق 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان نقشی اساسی 
داشت. ارتباط او با دانشگاه بیش از ۳۰ سال ادامه یافت 
و در ایــن دوران دروس مختلفی را در رشــته‏های حقوق 
و جامعه‏شناســی تدریــس می‏کرد.  بهمــن صدرنوری 
همچون بســیاری از هم‏نســانش فقط در زمینه حرفه 
تخصصی خود شاخص نبود. او در تمام طول عمر خود 
به نقاشــی، ادبیات و موسیقی عشق می‏ورزید و به‏ویژه 
در دوره‏هایی ســرودن شــعر، ترجمه آثار ادبی و تألیف 
مقالات فرهنگی را در کنار مطالب تخصصی حرفه خود 
به‏طور جدی پی گرفت. صدرنوری از جوانی به سرودن 
شعر، نگارش جستارهای ادبی و تحقیقات مردم‏شناسی 
علاقمند بود. همین علاقه سبب شد آثار متعددی از او 
در نشــریات مطرح آن زمان همچون فردوسی، خوشه، 
سپید و سیاه، خواندنی‏ها، ستاره شمال و بعدها گیله‏وا 
به چاپ برســد. کتاب »پنجره را گشودم... ۲« منتخبی 
از همین آثار است که از اوایل دهه ۱۳۳۰ تا دهه ۱۳۷۰ 
را شامل می‏شــود. عمده‏ترین این اشعار و جستارهای 
ادبی به دهه 30 تعلق دارد و در بازخوانی آن‏ها می‏توان 
به تصویری روشن از جریان ادبی به‏ویژه سیر تحول شعر 
فارسی رسید. اشعار بهمن صدرنوری در مقایسه با اشعار 
نادر نادرپور و دوست دیرین‏اش، نصرت رحمانی نشان 
می‏دهد که او هم‏راستا با بسیاری از شاعران حرفه‏ای آن 
روزگار به مسئله شعر می‏اندیشیده است. در بسیاری از 
اشــعار و مقالات بهمن صدرنوری می‏تــوان دغدغه‏ها و 
حساسیت‏های سیاسی و اجتماعی او را مشاهده کرد. 
به‏عنوان مثال شــعرهای »پرچم سیاه« ملهم از فضای 
بعــد از کودتــای ۱۳۳۲، »بــرای آزادی« شــعری برای 
جمیله بوپاشا مبارز آزادی الجزایر، »جمعه سیاه« متأثر 
از حادثه شــهریورماه ۱۳۵۷ و اشعاری درباره بحرین که 
زمانی جزو خاک ایران بود، نشان از روحیه آزادی‏طلبانه 
و عدالت‏خواهانه صدرنوری دارد. در کنار این‏ها اشعاری 
با مضامین عاشقانه نشــان‏دهنده طبع لطیف اوست، 
همان روحیه‏ای که سبب ‏شد او به کار نقاشی نیز بپردازد 
و ستایشگر نقاشی رمانتیستی و ناتورالیستی غرب باشد.  
کتاب »پنجره را گشــودم... ۲« )مجموعه اشــعار و 
مقالات(، دومین کتابی است که از آثار بهمن صدرنوری 
توسط انتشارات رادنواندیش منتشر شده است. جلد اول 
این کتاب به گزیده‏ای از تابلوهای نقاشی او اختصاص 
داشــت که در ســال ۱۴۰۱ منتشر شــد. این مجموعه 
کتاب‏ها که به کوشش فرزندان صدرنوری گردآوری شده 
و به چاپ رسیده، تلاشی است برای بازخوانی زندگی و 
آثار به‏جا مانده از ۹۳ سال زندگی مردی که در میان اهل 
فن، بیشتر به‏عنوان قاضی و وکیل دادگستری شناخته 
می‏شــد و عمر خــود را صرف ســاختن فرهنگ، هنر و 
تمدن مدرن این ســرزمین کرد. این کتاب اســفندماه 
۱۴۰۳ در ۲۷۲ صفحه در قطع رقعی، از سوی انتشارات 

رادنواندیش منتشر شده است.

که معتقد اســت، حال تئاتر اســتان کهگیلویه‏وبویراحمد 
به‏واســطه کار کردن با نام‏هایی کــه هرکدام خود وزنه‏ای و 
پایه‏ای خم‏نشــدنی در تئاتر هستند؛ رضا گشتاسب، اکبر 
آیین، محمدعلی پیرســبزی، امیرحســین نوروزی، علی 
نرگس‏‏نژاد و... خوب اســت، می‏گوید: »با وجود این حال 
خوب، این‏که پــرواز اهالی تئاتر این اســتان در چارچوب 
قابی کوچک اســت، گرچه مســتعد اوج گرفتن هستند، 

موجب ناراحتی و حسرت اوست.« 
 
مرا نانی دهید و صحنه‏ای   �

»استرالیا« به نویسندگی پیام لاریان و کارگردانی محمد 
جوهری از ماهشــهر، یکی از نمایش‏هایی بود که موجب 
شنیده شدن چندین‏باره نام استان خوزستان در اختتامیه 
چهل‏وسومین جشــنواره تئاتر فجر شد. »استرالیا« که در 
دو بخــش طراحی صحنه و بازیگری مرد نامزد شــده بود، 
به‏ترتیب تندیس جشــنواره را برای مصطفی حیات و لوح 

تقدیر را برای عبدالرضا نصاری به همراه آورد. 
محمــد جوهــری، کارگــردان نمایش   
»اســترالیا«، گفت‏وگو با »هم‏میهن« را با 
این جمله شروع می‏کند که سال‏هاست 
شــاگردی‏کردن  و  می‏کنــد  شــاگردی 
موجــب افتخــارش اســت. او ادامــه می‏دهــد: »مــن با 
»استرالیا« نخستین تجربه حضور در جشنواره تئاتر فجر را 
به‏عنــوان »کارگــردان« از ســر گذراندم. اگرچــه پیش از 
»اســترالیا« دو اثر دیگر را کارگردانی کرده بودم، همچنین 
قبل‏تر با عناوین گوناگون در جشــنواره حضور داشتم اما 
این نخســتین‏بار بود که اثری را در این رویداد روی صحنه 
نمایش‏هــای  »اســترالیا«،  از  قبــل  جوهــری  بــردم.« 
»اگزیســتنس« را در سال ۱۳۹۹ و »ایســتگاه« را در سال 
۱۴۰۰ در ماهشهر روی صحنه برد و طبیعتاً امیدوار است 
که »اســترالیا« را نیز در پی کســب موفقیت در جشنواره 

چهل‏وسوم در شهر خود روی صحنه ببرد. 
کارگردان »استرالیا« که سال ۱۴۰۰ به‏عنوان طراح نور 
نمایش تحسین‏شده »آگنیتاژ« در چهل‏ویکمین جشنواره 
تئاتر فجر حضور داشت و طعم اجرای عمومی در تهران را 
نیز با روی صحنه رفتن این اثر در ســالن استاد سمندریان 
تماشــاخانه ایرانشــهر چشــید، در مورد وضعیــت اجرای 
عمومی در ماهشــهر و این‏‏که آیا مخاطبان تئاتر می‏توانند 
در ایــن بنــدر همــواره گزینه‏ای بــرای تماشــای تئاتر در 
دسترس داشته باشند یا خیر، توضیح می‏دهد: »ماهشهر 
به‏واســطه صنعت فعال در آن از ظرفیتی بســیار بالا برای 
حمایت از هنر و هنرمندان برخوردار است. ظرفیتی که تا 
جای ممکن تحت عنوان عمل به مســئولیت اجتماعی در 
قالب ردیف‏ بودجه‏ای که به همین منظور در صنایع تعریف 
شــده است عملیاتی می‏شود. نکته‏ای که باید به آن توجه 
کرد اما این اســت که اجرای عمومی در شــهرهایی چون 
شــهر ما، برای تماشــاگرانی از پیش مشخص روی صحنه 
مــی‏رود. درواقع اگر نمایش‏های کمدی از قابلیت پرکردن 
ســالن برای فرضاً دوماه برخوردار باشند، نمایش‏هایی به 
ســبک نمایش‏های ما چنین نیســتند. از آن‏سو هر کسی 
که نمایشی را روی صحنه می‏برد طبیعتاً هزینه‏های بسیار 
زیــادی را متحمل می‏شــود و نیازمند آن اســت که اثرش 
دیــده و هزینه‏های صــورت گرفته به او برگردانده شــود. 
درواقع تنها در این صورت اســت که چرخه تمرین، اجرا، 
بازگشــت هزینه، تمرین و اجرای مجــدد کار خواهد کرد. 
این چرخه‏ای اســت که در ماهشــهر به واســطه صنعتی 
بودن این بندر کم‏وبیــش کار می‏کند و امیدواریم در مورد 

»استرالیا« هم کار کند.« 
محمد جوهری که نمایش »اســترالیا« را در جشــنواره 
چهل‏وســوم در ســالن قشــقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا 
کرد در مورد تعداد ســالن‏های نمایش در ماهشــهر که از 
آن به‏عنوان یکی از ثروتمندترین شــهرهای ایران به لحاظ 
منابع یاد می‏کند، توضیح می‏دهد: »ماهشــهر دو ســالن 
و یک پلاتــو دارد؛ تالار شــهید آوینی و ســالن آمفی‏تئاتر 
فرهنگســرای شــهدا، همچنین پلاتــوی زنده‏یــاد امین 
کاکولکی. در این میان، به‏عنوان مثال با این که »استرالیا« 
اجرایی اســت که برای تمریــن آن نیازمند حضور در پلاتو 
بودیــم اما به‏علت کوچک بودن پلاتــوی موجود، ناچار به 
تمرین در ســالن آمفی‏تئاتر بودیم. اتفاقی که به ناچار در 
مــورد اجرای عمومی »اســترالیا« در ماهشــهر که باید در 
ســالن بلک‏باکس اجرا شــود نیز رخ خواهد داد و طبیعتاً 
بــر فضای اجرایــی نمایش اثر می‏گذارد و مســتلزم ایجاد 

تغییراتی در ساختار اثر و شیوه کارگردانی آن است.«    
در غیــاب اجــرای عمومــی مســتمر در بســیاری از 
شهرهای ایران، احتمال درخشش در جشنواره تئاتر فجر 
تنهــا راه پیــش روی اغلب گروه‏های تئاتــر مقیم بیرون از 
تهران است؛ برای شنیده شدن نام‏هایی که تا پیش از این 
مجال شنیده شــدن پیدا نکرده‏اند. این نکته‏ای است که 
محمد جوهری –به‏‏رغم تمام انتقادات موجود به جشنواره- 
آن را می‏پذیرد و در مورد احتمال اجرای عمومی در تهران 
به‏واســطه درخشش در جشــنواره چنین می‏گوید: »ما از 
نخستین روزی که تمرین نمایش »استرالیا« را آغاز کردیم، 
اجــرای عمومی در تهــران را مدنظــر داشــتیم. تا جایی 
که طراحی دکورمــان مطابق با اســتاندارها و اندازه‏های 
سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر انجام شد. ما ابتدای 
ســال ۱۴۰۳ »آگنیتاژ« را در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 

صحنه بردیم و براســاس آن تجربــه، از ابتدا با خود قراری 
گذاشــتیم. ما با خود قرار گذاشــتیم که هدف‏مان نه‏تنها 
اجرای عمومی در تهران -که به‏نظرمان حق هر هنرمندی 
اســت که در ایران تئاتر کار می‏کند- که اجرای عمومی در 

هرکدام از شهرهای ایران است که پذیرای‏مان باشند.«  
محمــد جوهری در پاســخ بــه این‏که آیا در ماهشــهر 
می‏تــوان یک تئاتــری تمام‏وقت بــود یا خیــر، می‏گوید: 
»چنیــن چیــزی برای مــا امکان‏پذیــر نیســت.« او ادامه 
می‏دهــد: »ما عرب‏ها ضرب‏المثلی داریم که می‏گوید، به 
من نانی و صحنه‏ای بــده تا به تو مردمی بافرهنگ بدهم. 
این درحالی‏است که به دست آوردن این نان در گرو انجام 
کارهایی جز کار تئاتر است. درواقع در این زمانه امکان به 
دست آوردن نان از تئاتر دست‏کم در بیرون از تهران، وجود 
ندارد.« او که خود کارمند پتروشــیمی اســت از جنگیدن 
در چند جبهه می‏گوید و این‏که با وجود تمام ســختی‏ها و 
چالش‏های پایان‏ناپذیر، لذت رسیدن به آن‏چه می‏خواهند 
است که وادار به حرکت‏شان می‏کند. جوهری که با قریب 
به ۸ ماه تمرین و هزینه کردن ۸۰۰ میلیون تومان از جیب 
خود، توانســت »استرالیا« را در جشــنواره تئاتر فجر روی 
صحنه ببرد، صحبت خود را با این قســم تمام می‏کند که 
هر هنرمندی از هر شــهری، به نقطه‏ای می‏رسد که دیده 
می‏شود، به‏والله با تلاش خود بوده است و منصفانه نیست 
که حتــی از گفتن یک تبریک بــه او دریغ کنیم. جوهری 
که تلاش کرده اســت نمایش بارها اجراشــده »استرالیا« 
را به‏شــکلی دیگر و با نگاهی متفاوت‏تــر روی صحنه ببرد 
با اشــاره به موضوع مهاجرت اجباری که در این اثر به آن 
پرداخته شــده است، می‏افزاید: »متاســفم که بگویم این 
روزها دغدغه بســیاری از ما و ازجمله خود من، مهاجرت 
اســت. حرف من این اســت که نباید بگذاریم جوانان‏مان 
شهرشــان و کشورشــان را ترک کنند و باید کاری کنیم که 
همین‏جا، بمانند و بسازند و در کنار هم از آن‏چه ساخته‏اند 

لذت ببرند.«   

کمبود سالن، معضل همیشگی  �
»تلقین« به کارگردانی احســان دبیر از 
مشــهد، یکــی از نمایش‏هایــی بــود که 
موجب شــنیده شــدن چندین‏بــاره نام 
خراسان بزرگ در اختتامیه چهل‏وسومین 
جشنواره تئاتر فجر شد. »تلقین« اثری اجراشده در بخش 
دیگرگونه‏هــای اجرایــی بــرای مهتــاب ناظــری، یکی از 
اجراگرانش لوح تقدیر و برای احســان دبیر، کارگردانش، 
تندیــس جشــنواره را بــه همــراه آورد. احســان دبیر که 
»تلقین« را بــا حضور گروهی از نوجوانــان و جوانان اجرا 
کرده اســت، این نمایش را اثری بــدون دیالوگ با تکیه بر 
ارتباطــات فیزیکی بدن بازیگــران می‏داند. اثری که برای 
روی صحنــه رفتــن آن ۱۰ تــا ۱۱ ماه تمرین انجام شــده 
اســت؛ آن هم با گروهــی از بازیگران که  ۹۰ درصدشــان 
برای اولین‏بار تجربه بازی در چنین نمایشی را داشته‏اند. 
او با اشــاره به جمله ذکرشده بر پوستر نمایش‏اش؛ »ذهن 
همه‏چیز اســت؛ هــر آن چیــزی را که باور کنــی، همان 
می‏شــود«، از این می‏گوید که می‏خواســته اســت نشان 
دهــد، چگونه تکــرار روزمره‏گی‏هــا و باور‏های نادرســت 
می‏تواند انسان‏ها را در یک دایره بسته قرار دهد اما قدرت 

ذهن انسان، توانایی تغییر این وضعیت را دارد. 
احسان دبیر با اشــاره به این‏که وضعیت تهران کاملًا با 

دیگر استان‏ها متفاوت است، در گفت‏وگو با »هم‏میهن« از 
آن‏چه بهبود اوضاع در مشهد می‏نامد می‏گوید. نکته مورد 
اشــاره او در این میان کمبود سالن اجراست. کمبودی که 
موجب شــده است هر ســالن طی یک‏روز میزبان چندین 
نوبت اجرا باشد. دبیر از ســالن‏های اصلی مجموعه تئاتر 
شــهر و ســالن بهــار به‏عنوان ســالن‏های دولتی مشــهد 
نام می‏برد و از ســه الی چهار ســالن به‏عنوان ســالن‏های 
خصوصی یــاد می‏کند. او با تاکید بــر کم‏بودن این تعداد 
ســالن، آن را معضــل بزرگ تئاتر مشــهد می‏دانــد و برای 
بهبود شرایط ابراز امیدواری می‏کند. دبیر که پیش از این 
نیز ســابقه حضور در جشــنواره تئاتر فجر را داشته است، 
با اشــاره به جشــنواره تئاتر فجر شــاید به‏عنوان تنها مفر 
دیده شــدن اهالیِ تئاترِ مقیمِ بیرون از تهران از روشــنایی 
قلبش برای فراهم شــدن امکان اجرای »تلقین« در تهران 

می‏گوید.  

یک نمونه؛ از بارها شرکت در جشنواره تا اجرای  �
عمومی در تهران 

مجتبی رستمی‏فر، کارگردان ۳۸ ساله اهوازی نخستین‏بار 
در ســال ۱۳۸۷ با نمایش »نمایشــی برای جشنواره« در 
جشــنواره تئاتر فجر شــرکت کرد. او ســپس در جشنواره 
ســی‏ودوم با »پرســه در لابه‏لای فریم‏ها« روی صحنه رفت 
و موفق به کســب تندیس جشنواره در بخش کارگردانی و 
لوح تقدیر در بخش طراحی صحنه شد. تندیس جشنواره 
در بخش نمایشنامه‏نویسی و لوح تقدیر در بخش بازیگری 
مــرد، دیگر جوایزی بود که به »پرســه در لابه‏لای فریم‏ها« 

رسید. 
این ســرآغاز راه نویســنده و کارگردان جوانــی بود که 
عبارت »تئاتر شهرســتان« نه‏تنها مورد پســندش نیســت 
که ترجیــح می‏دهــد به‏جای آن، برای مشــخص شــدن 
جغرافیایــش، از »تئاتر اهواز« اســتفاده کند. رســتمی‏فر 
کــه این روزها در حال اجرای نمایــش »یک دوم 1/2« در 
تالار ‏آفتاب ِ ‏پلاتو ‏استاد ‏لاریان ‏در اهواز است، طعم اجرای 
عمومــی در تهران را نخســتین‏بار در ســال ۱۳۹۳ با روی 
صحنه بــردن نمایش »پرواز پرندگان مهاجــر در صبح روز 

آخر« در خانه نمایش اداره تئاتر کشید. 
حضور دوباره او در جشنواره تئاتر فجر اما ۵ سال زمان 
برد. رستمی‏فر این‏بار، در سال ۱۳۹۷ با »تاکسیدرمی« در 
چهار شاخه طراحی لباس، طراحی صحنه، بازیگری مرد 
و نمایشنامه‏نویســی نامزد شــد و در بخش طراحی لباس 
رتبه برتر را به دســت آورد. او یک‏ســال بعد، در جشــنواره 
سی‏وهشــتم برنــده دو تندیــس و یــک لوح تقدیر شــد؛ 
»همه فرزندان مکبث« نمایشــی بود که تندیس جشنواره 
را در بخــش طراحی حرکت، طراحــی صحنه و لوح تقدیر 
ایــن رویداد را در بخش کارگردانی به دســت آورد. تندیس 
جشنواره در بخش طراحی نور، طراحی گریم، موسیقی و 
لوح تقدیــر در بخش طراحی لباس، دیگر جوایزی بود که 

به »همه فرزندان مکبث« رسید. 
این کارگردان جوان اهوازی در ادامه در سال‏های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۳ در جشــنواره درخشید. رستمی‏فر در سال ۱۴۰۰ 
با »مرثیه‏ای بر قتل ژولیوس ســزار و چند مرغ از ســیمرغ« 
در ســه بخش طراحی حرکت، طراحی صحنه و کارگردانی 
موفق به کســب تندیس شــد. تندیس بخش طراحی نور و 
لوح تقدیر در بخش طراحی لباس، دیگر جوایزی بود که به 
»مرثیه‏ای....« رســید. این نمایش که اثر برگزیده چهلمین 
جشــنواره تئاتــر فجر نام گرفــت، قرار بود در ســالن اصلی 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود. اتفاقی که در عمل رخ 
نداد و موجب ایجاد احساس تلخ ناکامی برای این کارگردان 
جوان و گروه اجرایی‏اش شد. احساسی که رستمی‏فر همان 
زمان آن را با رســانه‏ها در میان گذاشــت و با تیتر »کارگردان 
جایزه‏بگیری که نــاکام ماند« مورد توجه قــرار گرفت. او که 
نمایش »تاکسیدرمی« را از اردیبهشت تا شهریورماه ۱۴۰۱ 
در ســالن‏های مولوی و پردیس تئاتر شهرزاد اجرا کرده بود، 
درنهایت »مرثیه‏ای...« را از ششــم تا ســی‏ویکم شهریورماه 
همان ســال در ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه برد. 
مسیری که مجتبی رســتمی‏فر از نخستین دوره حضور 
در جشــنواره تا سال ۱۴۰۳ پیموده، شــاید بتواند نمونه‏ای 
باشــد از آن‏چه یکــی از اهالــیِ تئاترِ مقیمِ بیــرون از تهران 
بــا سختکوشــی به دســت آورده اســت؛ از دیده شــدن در 
جشنواره، اجرای عمومی رفتن در تهران و ادامه دادن راه در 
شهر محل سکونت خود به‏جای مهاجرت اجباری به تهران.  

نیازمندِ اصلاح  �
آن‏چه از مجمــوع گفت‏وگو بــا این کارگردانــان، همچنین 
نگاهــی بــه صحبت‏هــای پیشــین کارگردانــان مقیــمِ بیرون 
از تهــران برمی‏آیــد، وضعیتــی را بــه تصویــر می‏کشــد کــه 
برنامه‏ریــزی  اســت؛  برنامه‏ریــزی‏  نیازمنــد  آن  اصــاح 
 بــرای بهبــود وضعیــت آمــوزش در اســتان‏ها و شــهرهای 
کوچک و بزرگ، برنامه‏ریزی برای بهبود وضعیت اجراهای عمومی 
از طریق توسعه و گسترش سالن‏های استاندارد تئاتر، برنامه‏ریزی 
برای تربیت مخاطبی که تماشای تئاتر را نیاز روزمره خود بداند، 
برنامه‏ریزی برای بهبود معیشــت هنرمندان تا تئاتر برای‏شــان 
تبدیل به شغل شود و به قول محمد جوهری، نانی داشته باشند 
 و صحنه‏ای تا هم‏وغم‏شــان، نه رســاندن خود از امروز به فردا که 

ساختن فرهنگ باشد. 
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‌مهرداد علی‌پور
کارگردان نمایش 

‌بیجن:
می‏خواهید چند 
نفر از هنرمندان 

تئاتر را برایتان مثال 
بزنم؟ هنرمندانی 

که برای دیده شدن 
ناچار به تغییر محل 
سکونت و زندگی 
در تهران شده‏اند. 
چراکه می‏دانستند 
اگر در شهر خود 

بمانند نهایتِ کاری 
که می‏‏توانند انجام 
دهند، حضور در 
جشنواره و کسب 

جایزه است و 
اگر می‏خواهند 
به نامی ماندگار 
در تئاتر کشور 

تبدیل شوند، باید 
در تهران زندگی 
کنند. درواقع منِ 
کارگردان اگر 
می‏خواهم دیده 
شوم حتی شده 

است گدایی کنم، 
باید ساکن تهران 
شوم. این معضلی 
پیچیده و قابل 
بحث است که 

باید موردتوجه قرار 
بگیرد


